
 31ـ15، ص 5931 پاييز و زمستان، 02 ياپي، پدومشماره هفتم، سال   ________________________________  

1 

 

 

 

 هاي اخلاقي تقريب مذاهب اسلامي در عصر حاضرارزش

 
 Rahimi4033@gmail.com  مؤسسة آموزش عالي اخلاق و تربيت، كارشناسي ارشد اخلاق كاربرديمحمود رحيمي / 

 mfkhani@rihu.ac.ir استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه خاني /محمد فتحعلي
 90/90/1901: پذيرشـ  90/90/1901: دريافت

 چکيده
معناسـت  تقريـب عنوان مبناي نظـري آن، بيبه، بدون پرداختن به تقريب مذاهب اسلامي، سخن از وحدت امت اسلامي

در كنار نقش غيرقابـ  انکـار اخـلاق در ، ت  اين مهمبهترين راهکار براي كاهش اختلافات مذهبي و عقيدتي اس، مذاهب
توجـه جـدي و مـؤبر بـه اخـلاق تقريبـي را  ـروري ، سازي سبک زندگي تقريبي در ميان آحاد جامعة اسـلامينهادينه
اي له با استفاده از روش كتابخانـهئنوشتار، تبيين اصول اخلاقي تقريب بر اساس اولويت است  اين مساين سازد  هدف مي
هاي عصـري تحليلي در پردازش اطلاعات دنبال شده است  با توجه به مسـال  و آسـيب –گردآوري و روش توصيفي  در

همکـاري در »، «هاي ناروا بـه يکـديگرپرهيز از دادن نسبت»تقريب مذاهب اسلامي، بر اصول اخلاقي تقريب همچون: 
آزادي در »، «رهيـز از اهانـت بـه مقدسـات يکـديگرپ»، «هاي مشترک و پرهيز از دامن زدن به اختلافاتاصول و ارزش
ک، يـانگاري هـر تأكيد شده است  اصولي كـه ناديـده« توجه به خلوص نيت و هدف مقدس تقريب»و « انتخاب مذهب

 اسلامي، در پي خواهد داشت  ةاي براي جامعپيامدهاي كمي و كيفي قاب  ملاحظه

 خلاقي تقريب مذاهب، وحدت، اخلاق، اصول ا ها:کليدواژه
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 مقدمه

زيـرا ؛ نکه مطلوب شرعي و يک دستور ديني باشـد، يـک حکـم عقلـي اسـتايوحدت امت اسلامي، پيش از 

عقلاي عالم در انجام امور كلان اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي به حکم عق ، راه وحـدت و اتحـاد را 

عـداوت، رودررويـي، تدـاد، تـزاحم،  پيامـدهاي زشـت تفرقـه نظيـر كينـه،، گيرند  علاوه بر ايـندر پيش مي

گسست جامعة اسلامي، اهميت و  رورت وحدت و انسجام امت اسـلامي ، نظمي و در نتيجههنجارشکني، بي

 سازد را دو چندان مي

نفسه امـري في، تلاش و كوشش براي رسيدن به وحدت مسلمانان و ني  به امت واحدة اسلامي هرچند هرگونه

بـا توجـه بـه ، اما ايـن مو ـود در عصـر حا ـر، باشدترين وظيفة مسلمانان ميري و مهمشرعاً واجب و عقلاً  رو

هاي استکبار و استعمار براي جهان اسلام، از حساسيت و اهميـت صـدچنداني برخـوردار نقشه د ووموجشرايط خاص 

ويژه در را بـه مصلحان، دانشمندان و روشنفکران اسلامي عصر ما اتحاد و همبسـتگي ملـ  و فـرق اسـلامي»است  

 ( 01تا، ص )مطهري، بي« دانندترين نيازهاي اسلامي مياو اد و احوال كنوني، از  روري

ترين عللي است كه به تفرقه و پراكنـدگي از مهم، هاي مذهبي و عقيدتي ميان مسلمانانترديد اختلافبي

ن، اناي و محبت و اتحـاد در بـين مسـلمترين شرط بازگرداندن دوستاولين و مهمرو، ازاين .آنان انجاميده است

رو، ايـنكنار گذاشتن باب مجادلات و اختلافات مذهبي و حركت به سمت تقريـب مـذاهب اسـلامي اسـت  از

شناسي تقريـب، ساختارشناسـي تقريـب، راهکارهـاي شناسي تقريب، جايگاهدلسوزان جامعة اسلامي به مفهوم

در چارچوب اصـول ، هاي مؤبر در استحکام و استمرار آنشاخصهاند و عملي تقريب و امثال آن رهنمون گشته

 اند ها را مطرح نمودهو ارزش

سازي اخلاق تقريبي در بـين منش و رفتار اخلاقي متصديان و مناديان تقريب و نهادينهگفت: توان جرأت مي به

رو، پـرداختن بـه اخـلاق اينست  ازبمر رسيدن تقريب مذاهب اسلامي اترين و مؤبرترين عنصر در به مسلمانان، مهم

هاي متصدي امر تقريب و مناديـان و اصـحاب تقريـب و در پـي سازي كاركردهاي سازمانتواند به بهينهمي، تقريبي

 اخلاق تقريب در ميان آحاد امت اسلامي، كمک شاياني نمايد سازي نهادينه، آن

اي اسـت  اصـول اخلاقـي اهميت ويـژهداراي تقريب ها و اصول اخلاقي شناسايي ارزش، به اين مهمني  براي 

شـام  كار گرفته شود و هم تواند در مسير تقريب به كه مياست ها و اصول كلي اخلاقي مورد نظر هم شام  ارزش

كه متصديان تقريب بايد در چارچوب آنها حركت كنند  عـلاوه بـر ايـن، است  هاي اخلاقي خاص حوزة تقريبارزش

هاي اخلاقـي را شناسـايي و بـر هاي خاص آن عصر، ارزشناظر به آسيب، ايد در هر عصر خاصيمتصديان تقريب ب

 آنها تأكيد و اهتمام ورزند 

كـه در عصـر حا ـر در جوامـ  ، هـاي اخلاقـي تقريـبتـرين اصـول و ارزشما در اين مقاله مهم، اساسينابر

ب موجـعنوان مسـال  اخلاقـي، تصديان تقريـب، بـهانگاري آنها از سوي پيروان مذاهب اسلامي و ماسلامي، ناديده



  19 در عصر حاضر يمب مذاهب اسلايتقر ياخلاق يهاارزش

پيدايش مشک  بزرگ تفرقه و نزاد و كند شدن حركت تقريب شده است، شناسـايي كـرده و بـا توجـه بـه مـلاک و 

هـاي هـاي اخلاقـي اسـلام و اصـول و ارزشبندي نموده و با روش مراجعـه بـه آموزهمعيارهاي ذي  آنها را اولويت

 كنيم به توجيه و تبيين آنها بپردازم ني، تلاش مياخلاقي پذيرفته شدة جها

 بندي اصول اخلاقي تقريبملاک و معيارهاي اولويت

عنوان يکي از اجزاي كليدي طـرح تقريـب مـذاهب اسـلامي هر يک از اصول اخلاقي مورد بحث در اين تحقيق، به

ي مهم و قاب  توجهي روبرو خواهـد شـد  هااين طرح با چالش، ک از آنهايانگاري هر مطرح بوده و در صورت ناديده

 در جاي خود مهم و غيرقاب  انکار است ، ک از اين اصولياهميت هر رو، ازاين

از نظـر اهميـت ، بندي اين اصولآمده، پرداختن به اولويت رفت از تزاحمات احتمالي پيشبراي برون، با اين وجود

هـا بر اسـاس ملاک، هاز آن، تعيين و تشخيص درست اولويتتر او حساسيت، امري  روري و بايسته است  اما مهم

 هاي گوناگون متفاوت است ها و معيارهاي آنها در مو وعات و زمينهزيرا اولويت؛ و معيارهاي صحيح است

 موارد ذي  است:، بندي مد نظر قرار گرفتهعنوان معيار براي تعيين اولويتآنچه به، اما در مو ود مورد بحث

انگاري آن از ديگـر اصـول، از رعايت يک اص  و آبار منفي ناديـده : هرگاه آبار مثبتآثار مثبت و منفيالف. نوع 

نشان از اهميت بيشتر آن اص  دارد  البته در اين بحث نيز توجه بـه آبـار ، كيفي بيشتر باشديا نظر كمي و 

 منفي تقدم دارد 

بيشـتر ناشـي از اخـتلاف در برخـي از ، هب اسـلاميتوجـه بـه اينکـه اختلافـات مـذا : باهاي مذهبيب. حساسيت

ها و گونـه حساسـيتب كـاهش اينموجـمو وعات تاريخي و كلامي است، اصول اخلاقـي كـه رعايـت آنهـا 

 گيرد در اولويت قرار مي، شوداختلافات مي

دنيـاي ني  و در اصول اخلاقي كه در پيشرفت و اقتدار كشورهاي اسلامي مؤبرترند  :هاي آيندة جهان اسلامج. افق

 گيرند در اولويت قرار مي، هاي ترسيم شده از سوي اولياي دين كارآمدترنداسلام به افق

 گيرند در اولويت قرار مي ،اصولي كه آبار اجتماعي آنها بيشتر از آبار فردي باشد د. آثار اجتماعي و فردي:

 دهيم:رسي قرار ميبندي، اين اصول را مورد بحث و بربر اساس همين اولويت حالْ

 هاي ناروا به پيروان ساير مذاهب. پرهيز از دادن نسبت5

ترين عوام  ايجاد سوءظن و بدبيني نسبت به همديگر، جه  و عـدم شـناخت صـحيح پيـروان مـذاهب يکي از مهم

يرقابـ  باشد  نقش آگاهي متقاب ، در كاهش و يـا حـ  اختلافـات، امـري غاز تفکرات و عقايد يکديگر مي، اسلامي

پراكني برخي افـراد جاهـ  و يـا حتـي كه ممکن است در ابر شايعه، انکار است  شناخت غلط از اعتقادات يک مذهب

، كـه آن مـذهبحاليدر  تواند شخص را نسبت به عقايد آن مذهب بـه اشـتباه انـدازدوجود آمده باشد، ميمغرض به 

 گونه كه به او معرفي شده، نبوده است آن
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خصوص بزرگان آنها بايد در منتسب كردن يک مطلـب يـا عقيـده بـه مـذهبي ، بطرفداران يک مذهبرو، ازاين

 نند عقايد يک مذهب را از كتب اصلي آنها دريافت نمايند كنهايت دقت را داشته باشند و سعي ، ديگر

كه در طول تـاري  اي است پديده، در ميان پيروان مذاهب اسلامي، هاي ناروا و غيرواقعي به يکديگردادن نسبت

ب موجـطوري كـه ده اسـت، بـهكرن وارد انااسلام صدمات فراوان و غيرقاب  جبراني به پيکرة اسلام و وحدت مسلم

هاي نـاروا نيـز ناخواه نسـبت خواه، هاتر شدن اين شکافن گرديده و با عميقاناهاي عميق بين صفوف مسلمشکاف

وگو و تفـاهم، هاي گفـتفاصله ميان مسـلمانان و از بـين رفـتن زمينـهزيرا جدايي و ايجاد ؛ همواره بيشتر شده است

شـيعيان بـدين سـبب از » ها و عدم شناخت صحيح از عقايـد يکـديگر گرديـده اسـت منجر به عميق شدن اختلاف

همچنـين بـه همـين دليـ  اهـ    سازنداند كه آنان به شيعيان اتهاماتي وارد ميبرادران اه  سنت خود فاصله گرفته

 ( 091ق، ص 1201الدين، )شرف« انداعراض داشته بيتنت از مذهب اه س

ب شـده اسـت كـه آنهـا القـاب و عنـاويني بـه ، موجافتراق و بيگانگي پيروان مذاهب اسلامي از يکديگر

دانند  عناوين يکديگر نسبت دهند كه صاحبان آن مذاهب از اين القاب بيزارند و آن را نوعي اهانت به خود مي

كه گاهي پيامدها و آبـار بسـيار نـاگواري بـراي جامعـة ، قابي مانند غالي، رافدي، ناصبي، بدعت، كفر و    و ال

 اسلامي دربر داشته است 

هايي مانند تکفير به ديگـران، ازآنجاكـه ايـن در مورد عدم تعجي  در دادن نسبت، علاوه بر نواهي فراوان شرعي

بـر ، گيـردپيامدهاي خطرناک آن كه گريبان جامعة اسلامي را مي، آميزدن درميانامسئله با خون، مال و عرض مسلم

ب موجـناچيز از تقوا، ديانـت و اخـلاق هرچند اي اندک دانش ديني، توأم با بهرهرو، ازاينعقلاي امت پوشيده نيست  

 زده عم  نکند شود انسان در اين امر، حساسيت نشان داده و شتابمي

آور وحـدت و رحمـت، بـا تعـارض پـ  از رحلـت پيـام، اجمـالي در تـاري  اسـلامبـا يـک سـير ، با اين وجـود

شويم، به همان اندازه كه اسلام، پيروان خود را به اخوت، همدلي، رحمت و رأفـت توصـيه و انگيزي روبرو ميشگفت

 بار است ند، رفتار آنان با يکديگر بسيار تأسفكسفارش مي

در همـان قـرن اول بـا   گـردد، تفرقه، كينه و عداوت آغـاز ميماز همان آغاز رحلت پيامبر بزرگ اسلا

آميختگـي آن بـا مسـال  و بـا درهمگيـرد شـتاب مينـد ايرفاين ، هاي كلامي و فقهيپيدايش مکاتب و نحله

اي ادامـه وقفـه رويه همچنان بـدون هـي تکفيرهاي بي، رسد  از همان زمانسياسي، به مرحله خطرناكي مي

توانـد نقـش مـؤبري در كـاهش اختلافـات ميـان مي، شناخت درست از عقايد مذاهب اسلامي، نبنابراي دارد 

شايسته است پيروان مذاهب اسلامي در نسـبت رو، ازاين تر نمايد هم نزديکمسلمانان داشته باشد و آنها را به 

، ظر در مورد هر مذهبينهايت دقت و توجه را نموده و ملاک اظهار ن، دادن يک عقيده به پيروان ساير مذاهب

هايي كه ديگران از هاي عوام يا نق  قولنه ديدگاه، هاي اساسي و معتبر آن مذهب باشدعلماي بزرگ و كتاب

 آن مذهب دارند 



  11 در عصر حاضر يمب مذاهب اسلايتقر ياخلاق يهاارزش

اي برخوردار اسـت: اولاً، بايـد دقيقـاً مشـخص در خصوص نقد يک مذهب نيز توجه به سه نکته از اهميت ويژه

خواهد مورد نقـد مي، مذهب، چه ديدگاهي، از چه ك  يا كساني و يا در چه كتابيک مبحث مربوط به آن يشود كه 

و يـا مطلبـي ، تعدادي از افراد منتسب به يک مذهبسوي و بحث قرار گيرد؛ زيرا صرف مشاهدة انجام يک عم  از 

؛ منتسـب كـردعنوان عقيده بـه آن مـذهب توان با قاطعيت آن را بهنمي، در يک كتاب عالمي از علماي يک مذهب

اين مطلب را قبول نداشته باشند  بانياً، در فهـم دقيـق مطلبـي كـه ، زيرا چه بسا خود پيروان آن مذهب و يا اكثر آنها

پـ  از بررسـي روشـن  ،اطمينان كام  وجود داشته باشـد؛ زيـرا در بسـياري از مـوارد، خواهد مورد نقد قرار گيردمي

بـا رعايـت ، ميده است  بالثاً، پ  از توجه جدي به دو قسـمت قبلـيهنف شود كه فرد عبارت مورد بحث را درستمي

 ادب و انصاف به نقد آن مطلب پرداخته شود 

 انگاري اصلپيامدهاي اخلاقي ناديده

كه منتسب كردن افراد بـه به عدم رعايت اين اص  اخلاقي تقريب، اين است كه ازآنجايي، ترين اشکال اخلاقيجدي

و  شود، از نظر اخلاقي عملـي خطاسـتگناه زيادي ميهاي بيمنجر به كشته شدن انسان ،غلو و    القابي نظير تکفير،

 د شوب ميوحسمعنوان يکي از مصاديق قت  نف  محترم به

مسـئلة امانـت الهـي ، توان در خصوص اين مو ود مطرح كردكه با رويکرد ديني مي، يکي ديگر از ادلة اخلاقي

كـه در اختيـار آدمـي ، حيات انسان امانتي است از جانب خداوند، ست  بر اساس اين ديدگاهبودن جسم و جان انسان ا

به مثابة يک وديعه الهـي مراقبـت ، ها اخلاقاً مکلف هستند از جسم و جان خويش و ديگرانقرار گرفته است و انسان

، انگاري ايـن اصـ ناديـدهرو، اينازحق اعطاي زندگي و گرفتن آن فقط از آن خداست  ، نمايند  از منظر اخلاق ديني

 خيانت در امانت الهي است 

اسـت  بـر « شـيب لغزنـده»مبني بر صحيح نبودن حکم به تکفير و ارتداد ديگران، استدلال ، دلي  اخلاقي ديگر

ايـن حکـم در ، اي مجاز شمرده شود، خواسته يـا ناخواسـتهاساس اين استدلال، اگر با حکم به تکفير و غلو، قت  عده

  در صـورت بيـان معيارهـايي دگناه خواهد شكشتار عدة زيادي افراد بيموجب گيرد كه چه بسا يب لغزنده قرار ميش

اي از موارد غيرمجـاز دشـوار خواهـد بـود  حتـي قطعـاً عـده، براي اعمال مورد حکم نيز بازهم تشخيص موارد مجاز

 استفاده كنند هاي شخصي، سوءحساب توانند از اين حکم براي ارتکاب قت ، و تسويهمغرض مي

آسـايش و ، اين است كه با اين كار، توان به آن اشاره كرداشکال ديگري كه در مخالفت با اين اص  اخلاقي مي

از اهميت زيـادي نـزد شـارد و عقـلا ، چرا كه رفاه و سعادت مسلمانان؛ افتدخطر ميرفاه تعداد زيادي از مسلمانان به 

 برخوردار است 

هاي غيرواقعـي بـه زيـرا دادن نسـبت؛ خلاقي ديگر در خصوص اين مو ود، نقض كرامت انساني استاشکال ا

هايي كه نوعاً به قت  شخص منجر شود، ناقض شـرافت و كرامـت انسـاني اسـت و منزلـت هم نسبت يک فرد، آن

 شود اين كار عملي غيراخلاقي محسوب ميرو، ازايندهد  انساني را تا حد زيادي تنزل مي
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 زدن به اختلافاتهاي مشترک و پرهيز از دامن. همکاري در اصول و ارزش0

م هر نود رابطة اجتماعي است  اين يک اص  مسـلم و بـديهي اسـت كـه ايجـاد گااصولاً توجه به مشتركات، اولين 

ات هاي مختلف يک اجتماد، در هر سطحي، بدون توجه، تأكيـد و توسـ  بـه مشـتركوحدت اجتماعي در ميان گروه

هـاي مختلـف يـک يابد  از سوي ديگر، دامن زدن به اختلافات ميـان گروهمجالي براي تحقق عملي نمي، آنها ةهم

 گردد ب ايجاد تنش، تفرقه و گسست اجتماعي ميموجاجتماد انساني نيز، 

هاي مشـترک باشـد و تعام  مذاهب اسلامي با يکديگر نيز بايد بر اساس اصول و ارزش، بر همين اساس

جنـبش تقريـب بايـد نهايـت ، لاش شود به صورت حداكثري بر اين اصول، تکيه و تأكيد شود  در اين راسـتات

در ميـان  ،هاي مشترک را كشف كند و آنها را معرفـي نمـودهكار گيرد تا اين گسترهكوشش و سعي خود را به 

 هاي مردم نهادينه نمايد توده
 سيار زياد است. مذاهب اسلامي چه در اصوو  عييودتي يواهاي مختلف بهاي مورد توافق در عرصهگستره

هاي گيورد  و چوه در عرصوهاز کل آنها را دربور مي %09هاي تشريعي )که به گفتة برخي علما تا در عرصه

هاي مشترک و تووافيي زيوادي دارنود اخلاقي )که تيريباً اتفاق نظر کامل در اين بخش وجود دارد ، عرصه

  .28، ص 1901)تسخيري، 

اى اه  كتاب! بياييد به سوى سخنى كه ميـان مـا بگو : »فرمايدمي به پيامبر، قرآن كريم در برخورد با اه  كتاب

 ( 12عمران: )آل« و شما يکسان است؛ كه جز خداوند يگانه را نپرستيم و چيزى را همتاى او قرار ندهيم

 به خداي يگانه است كه قرآن از پيـامبر يک اص  مشترک وجود دارد و آن ايمان، بين مسلمانان و اه  كتاب

نـه ، توس  و توجه بـه مشـتركات ،بنابراين روي همين اص  تأكيد و تکيه نمايد ، خواهد براي تعام  با اه  كتابمي

مسـلمانان رو، ازايـنباشـد  و پيشوايان ديني نيز مي پيامبر ةبلکه دستور خداوند و سير، تنها يک اص  عقلاني است

 ملتزم باشند ، بايد همواره بر اصولي كه مسلمان بودنشان به آنها بستگي دارد، ت مذهبي و اجتماعي خوددر تعاملا

بلکـه در بسـياري از مواقـ  ، كنـدتنها مشکلي از مشکلات جامعة اسلامي را ح  نمينه ،دامن زدن به اختلافات

، گردد  حدـرت امـام خمينـياسلامي ميگرايي جامعة ب ايجاد تنش در ميان پيروان مذاهب اسلامي و واپ موج

)موسـوي خمينـي، « هم نبايـد دعـوا كـرد امروز بر سر خلافت حدرت اميرالمؤمنين»فرمايد: در اين خصوص مي

هـاي كلامـي هـا و بحثوگوخواهنـد متـذكر شـوند كـه گفتايشان با اين كلام مي، (  در واق 901، ص 8تا، ج بي

 باشد بلکه مدر نيز مي، اي نداردنه تنها فايده، مياختلافي، امروزه براي جامعة اسلا

البته اين به معناي تلاش براي از بين بردن كام  اختلافات نيست؛ زيرا اولاً، اين امري غيـرممکن اسـت  بانيـاً، 

وگو بـر سـر   گفـتاسـتلازم و  ـروري حتي سودمند و  ،مفيدگاهي اوقات وگو بر سر نقاط افتراق و اختلاف، گفت

ب كشـف نقـاط موجـنقاط مبهم و تاريک يک عقيـده و مـذهب و هـم موجب روشن شدن تواند لافات، هم مياخت

 اشتراک بيشتر شود 

باشد، دامن نزدن به موارد افتـراق و عـدم تـوهين بـه آنچه در خصوص اختلافات، مهم و قاب  توجه ميرو، ازاين
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ننـد تـا ايـن كمتصديان تقريـب بايـد تـلاش  نها وگو در خصوص آباشد، نه عدم بحث و گفتعقايد يک مذهب مي

ننـد از اخـلاق كند و سـعي زاسـعنوان يک هنجار اخلاقي در سبک زندگي تقريبي مسـلمانان نهادينـه مو ود را به

 گيري منش اجتماعي صحيح در مسلمانان استفاده نمايند براي تربيت فردي و اجتماعي و شک ، تقريبي

ب نـزاد و موجـكـه همـواره در طـول تـاري  ي، ين اختلاف ميـان شـيعه و سـنتربه مهمجا مناسب است در اين

 هاي فراواني ميان پيروان دو مذهب شده است، بپردازيم كشمکش

اختلافـات تـاريخي و مربـوط بـه خلافـت و ي، ترين اختلاف ميان شـيعه و سـنترين و اصليترين، حساسمهم

ايـن مو ـود را جـزء اختلافـات كلامـي ، توجه به اعتقاداتشـانبرخي شيعيان با   هرچند باشدمي جانشيني پيامبر

مـردم   مبني بر جانشيني شخص خاصي وارد نشـده اسـت اكرمنصبي از طرف پيامبر : سنت معتقدنددانند  اه مي

امامت نيز مانند نبوت انتصابي است نه انتخـابي، و نصـوص : با ابوبکر بيعت كردند  شيعه معتقد است، پ  از پيامبر

 باشند الاتباد ميو يازده فرزندش وارد شده كه واجب مبني بر جانشيني حدرت علي، ي از سوي پيامبررياسب

رسـد بهتـرين نظر مي اين بحث در طول تاري ، بهپيرامون فايده بودن مجادلات تاريخي و كلامي با توجه به بي

بايـد پـا بـه ، ت كه علما و بزرگان اخلاق كاربرديباشد  اينجاسمي راهکار، توس  به اخلاق است كه مورد قبول همه

  سوق دهنداين مشک  را ح  ي و سو ميدان نهاده و مطالعات اخلاق تقريبي را به سمت

شـوند، با توجه به اينکه مباحث اخلاقي با استدلال و توجيه عقلانـي مسـتدل مي، به اين منظورني  براي 

شناختي و    مد نظـر قـرار شناختي، جامعهاعم از تاريخي، روان هاي مختلف مو ود راپژوهان بايد جنبهاخلاق

گرايانه، مصاديق رفتارهاي صحيح اخلاقي در اين عرصه داده، با شناسايي حکم اخلاقي و در يک تحلي  عم 

 نند كرا معرفي 

، نکتـة اخلاقـيرسد علاوه بر تفکر و انديشة جدي، توجه و عمـ  بـه چنـد نظر مياز انجام اين كار، به پيش اما 

، افکنبمـر و گـاه مدـر و تفرقـهكلامـي بي هـاي تـاريخي وگشا و از بحثهاي اخلاقي اسلام، راهبرگرفته از آموزه

 د وبخواهد مثمربمرتر 

ب اختلافـات شـديد، تفرقـه، دشـمني، نـزاد و موجـطرح اين مسئله ، نشان داده كه همواره در طول تاري    تجربه1

 براي دشمنان اسلام بوده است  استفادهران مسلمان و منشأ سوءريزي در ميان برادخون

ميـان علمـا و دانشـمندان و ، هاي مفص  تاريخي و كلامـي  تجربة چهارده قرن نشان داده است كه با وجود بحث0

رو،   ازايـنرا قـان  كنـدمقاب  نتوانسته طرف ، ک از دو مذهبيطرفداران اين دو مذهب بر سر اين مو ود، هي 

تحقيـق حـق   گذردهزار و چند صد سال از اين قديه مي»رسد  اين مو ود با بحث و استدلال به سرانجام نمي

خرج داد و هـر مخـالف در  مورد بهبراي غالب دانشمندان ميسور نيست تا چه رسد به عوام  پ  نبايد تعصب بي

سـنت معتقدنـد: خـود بـه (  اه 09، ص 1980)محسـني، « اعتقاد را مقصر و يا معاند دانست و او را طرد نمـود

هـر گـروه   به خلافت سزاوارتر از ديگراننـد بيتحکومت بر امت سزاوارترند و شيعيان بر اين اعتقادند كه اه 
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، ممکن نيست هي  يـک از ايـن دو گـروه، در نهايت  كندهزاران دلي  اقامه مي، براي اببات حقانيت ديدگاه خود

 ( 99، ص 1981شود )يعقوب، تسليم ديدگاه دسته ديگر 

اين مو ود يک مسئلة تاريخي و يا اعتقادي است و در تقريب مذاهب و وحدت اسلامي، سلوک مسـلمانان مـورد   9

 آميز داشته باشند در كنار يکديگر زندگي مسالمت، بايد با حفظ اعتقادات خود، هر يک از آنان  توجه و مهم است

شـود  فـرض كنيـد لذا مخالف آن تکفير نمي  نه اصول، سنت، از جمله فرود است  خلافت در نظر دانشمندان اه 2

اختلاف ح  ناشدني باشد، ولي مربوط به يک مسئلة فرعي است كه بايد بـا حوصـله مـورد بررسـي قـرار گيـرد  

دو اجـر دارد و كسـي كـه اشـتباه ، ك  كه به حقيقت رسيده اسـتآن؛ «للمصيب اجران و للمخطيء اجر واحد»

 ( 20، ص 1980وده يک اجر دارد، و بايد همديگر را معذور دانست )محسني، نم

پـ  كسـي كـه منکـر   نه اصول ديـن ،روداز اصول مذهب شيعه به شمار مي اكرم  خلافت و جانشيني پيامبر 0

 از دين خارج نشده و مسلمان است ، امامت و جانشيني است

يرا اين مسئله شايد براي آنها محرز نشده باشد، ولي براي شيعيان اين امـر ز؛ سنت بايد شيعيان را معذور بدارنداه   1

شيعيان در اببـات ايـن ، كنند  علاوه بر اينکهعم  مي، لذا آنها به آنچه براي آنها يقيني است  بابت و مسلم است

 كنند سنت وارد شده است، استدلال ميبه رواياتي كه در كتب معتبر دانشمندان اه ، مو ود

ننـد  حدـرت كطـي ، ( در پيش گرفتنـدراهي را كه پيشوايان آنها )المة معصومين، شيعيان بايد در اين مو ود  0

بلکـه همـواره در ، نشين شدنه دست به شمشير برد و نه منزوي و خانه، پ  از شهادت حدرت زهرا، علي

 -مان مردمي كه با خلفا بيعت كـرده بودنـدرفت و در كنار هداد، به مسجد ميبه خلفا مشاوره مي؛ ميان مردم بود

 كرد زندگي مي -با اينکه معتقد بود خلافت حق اوست 

سـنت از طريـق و اه  بيـتباشـد، شـيعيان از طريـق اه مي پيروي از پيامبر اسـلام، هدف هر دو مذهب  0

حفـظ ديـن  ايبـر، مذهب شايسته است هر دورو، ازايننظر هر دو محترم است  كه به دنبال آن هستند ، صحابه

 نه اختلافات جزلي و بنيان برانداز ، ، به اصول مشترک تکيه كنندخدا، حول محور پيامبر رحمت

از طرح اين بحـث خـودداري نمـوده و بـه عقايـد يکـديگر احتـرام ، بهتر است مسلمانان هر دو مذهب، بنابراين

بررسي تـاريخي و كلامـي آن   ب نزاد شودموجمطرح و  نبايد بين مردم، بگذارند  البته منظور اين است كه اين بحث

 در بين علما و انديشمندان دو مذهب، مانند ساير مسال ، امري طبيعي و  روري است 

 بررسي اخلاقي موضوع

 ها در پرتو وحدت اجتماعي. کمال انسان5

وحـدت اجتمـاعي  د كـه بـاشـوفـت ميست  كمتر انسان عـاقلي ياا وحدت اجتماعي عنصري كه مطلوب همة عقلا

 مخالف باشد 



  13 در عصر حاضر يمب مذاهب اسلايتقر ياخلاق يهاارزش

زندگي اجتماعي، فيط ظاهري از انسانيت را دارد. زندگي اجتماعي نيو  مسوتل م تون دادن بوه قواعودي انسان بي

نه تنهوا بحثوي ذهنوي، کوه ، بندي آنها بر عهدة اخلاق است. بحث فضيلت و رذيلتاست که تبيين، ترسيم و طبيه

فيط از نظر اخلاقوي  بختي ديگران را ندارد، نهي که تحمل ديدن خوشضرورتي براي زندگاني اجتماعي است. کس

سوازي او را بوا ديگوران نواممکن است، بلکه دچار يک بيماري اجتماعي جدي است کوه هم« حسد« دچار رذيلت

ا و هگوذارد و بايوددارد. اينجاست که اخلاق پاي بوه ميوان ميکند و زمينة همبستگي اجتماعي را از ميان بر ميمي

  .98، ص 1928سازد )اسلامي، نبايدها را معين مي

(  90آينـد )همـان، ص هاي مطلوبي در ميگيرند و به گونهشکلي هستند كه در كورة اجتماد شک  ميافراد خمير بي

هاي منحصر بـه فـرد انسـاني خـود را بايد به كمال مناسب استعداد خود برسند و قابليت، هاي يک جامعههمة انسان

كـه در آن افـراد بـا شـركت در ، مگر در صورت وجود وحـدت اجتمـاعي، فا كنند  اين آرمان قابليت تحقق نداردشکو

، رسميت بشناسند و با توجـه بـه نيازمنـدي افـراد بـه يکـديگرعنوان يک فرد به ها و شئون اجتماعي، خود را بهنقش

گيـرد كـه زندگي اجتماعي اسـت كـه فـرد فـرا ميهاي يکديگر باشند  به عبارت ديگر، در مکم  موفقيت و استعداد

 ند كهايي براي رسيدن به كمالات نهايي خود اقدام راه د و از چهسازچگونه همة استعدادهاي خود را شکوفا 

بـه وظـايفي  افراد علاوه بر اينکه نسبت به ديگران تکاليفي  روري دارند،، علاوه بر اين، در يک جامعة اخلاقي

اين است كه رشد و هدف ديگران را رشد و هـدف خـود بداننـد و ، ه نيز مکلفند  يکي از اين وظايفاختياري و شايست

محـ  ، اي كه تنش، جنگ، نزاد و استرس، افراد آن را فرا گرفته باشدترديد جامعهيب در جهت تحقق آن پيش بروند 

تركات اقـوام و طوايـف مختلـف موجـود و توجه و تمركز بـر مشـرو،   ازاينمناسبي براي رشد و تعالي آن افراد نيست

آرام در جامعـه و فدـاي پرهيز از دامن زدن به اختلافات، بهترين راه بـراي ايجـاد امنيـت اجتمـاعي و دسـتيابي بـه 

 مطلوب است  اجتماعيِ ترين عنصر براي رسيدن به وحدتِمهم

 گروانه. استدلالي نتيجه0

ب  ـعف و از بـين مجمود موجـشود، بلکه در مذهب منجر نمييک تدعيف و يا دامن زدن به اختلافات، به تقويت 

 -رفتن دين اسلام خواهد شد  به عبارت ديگر، پيروان مذاهب اسلامي با دامن زدن به اختلافات، به يـک بـازي بـرد

واهـد به  ـرر هـر دو طـرف خاختلاف رو، ازايناند  باخت وارد كرده -بلکه خود را به بازي باخت، اندباخت وارد نشده

 رد يگميبود و اص  و اساس اسلام در معرض خطر جدي و نابودي قرار 

 . پرهيز از اهانت به مقدسات ديگران9

باشـند، ايـن  خصوص متصديان تقريب بايد به آن توجه داشتهبيکي ديگر از امور مهمي كه عموم مسلمانان و 

تواند نقشي بسيار سـازنده و هيزند  اين امر مياز اهانت به آنها بپر، است كه به مقدسات يکديگر احترام گذاشته

در مقابـ  ، طور فطـري و غريـزيزيرا انسـان بـه؛ بستگي مسلمانان داشته باشدمثبت در تقويت وحدت و هم

آيد  عک  آن نيز صادق است كه انسان مث  بر ميدر پي مقابله به، اهانت به مقدسات خود واكنش نشان داده
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خصي كه مقدسات و عقالد او را محترم شمرده است و به او و مقدسـاتش احتـرام نسبت به ش، به طور غريزي

 كند ذهنيت خوبي پيدا مي، بگذارد

هر آنچه كه در نزد پيروان آن مذهب مورد توجه و تقدي  است و رعايـت : مقدسات يک مذهب عبارت است از

 حرمت و احترام آنها لازم و  روري است 

اي بـه بـه هـر وسـيله و طريقـه، ارت است از: نسبت دادن هر امر دروغ يا راستاهانت و توهين در اصطلاح عب

، شـودب پست شدن آنها شود  ملاک تشخيص گفتار يا كرداري كه موجب اهانت ميموجشخص يا قوم ديگري كه 

نـد فحاشـي تر و بارزتر است، مانهرچند توهين گفتاري، متداول؛ تواند شام  گفتار يا عم  باشدعرف است  اهانت مي

 باشند هاي بارز و مشهور اهانت ميكار بردن الفاظ ركيک و سب و لعن كه نمونهو به

حدي رسيده اسـت كـه بنيـان و اسـاس اسـلام را در ن به انادر شرايطي كه تفرقه، كينه و عداوت در بين مسلم

جدي پيرامـون ايـن مو ـود،  بايد علاوه بر تعق  و تأم ، معرض خطر جدي قرار داده است، پيروان مذاهب اسلامي

 به دو نکتة اخلاقي برگرفته از اخلاق تقريبي توجه جدي داشته باشند:

جمله گردد، از ب تفرقه ميموجاز هر گونه عملي كه ، ي و علماي بزرگ خوددينشيعيان بايد مانند پيشوايان   1

شده است و هـي  وجـوبي بـر آن لعن عملي است كه تنها به آن سفارش ، زيرا اولاً؛ لعن، خودداري نمايند

كاري دشوار و همراه با شک و ترديد ،تشخيص ملاک و معيارهاي انتساب آن به افراد، بانياً  مترتب نيست

كه همـان حفـظ ، ترخاطر مو وعي بسيار با اهميتبر مبناي عقلانيت لازم است لعن را به  ،باشد  بالثاًمي

يعنـي ، از حق ذاتي و خدادادي خـود گونه كه حدرت علياساس اسلام است، كنار گذاشته شود  همان

بلکـه از ، نه تنها دست به شمشـير نبـرد، خاطر حفظ وحدت و اساس اسلامگذشت و به جانشيني پيامبر

نيـز در كنـار  المـه  ساير تبليغ و پيشبرد اهداف عاليه اسلامي دريغ نورزيدبراي هرگونه كمکي به خلفا 

در مراسم و تشيي  جنـازة كه كردند ميزي داشتند و به اصحاب خود سفارش ميآسنت زندگي مسالمتاه 

 شركت نمايند  نآنا

زند را بـه پـاي هر فع  يا گفتاري كه از برخي از افراد سر مي، سنت نيز بايد: اولاًپيروان اه ، ديگرسوي   از 0

بيت پيامبر مهـر و نسبت به اه سنت اه : گونه كه شيعيان معتقدندبه حساب نياورند  همان، مذهب شيعه

اي جاهـ  بـه ايشـان اهانـت عده، نايمهرچند ممکن است در اين   كنندآنها را تکريم مي ،محبت ورزيده

بر فرض صحت وجود ، شود  بانياًسنت گذاشته نميبه حساب اعتقادات اه ، اي قلي نمايند، ولي رفتار عده

  است كه عم  ايشان، معصيتي بزرگ و جرمي سنگين اسـت لعن در اعتقادات تشي ، بالاترين حد آن اين

ن رواج دارد و هـي  حساسـيتي نسـبت بـه آن نشـان داده انااي كه در بين مسلممانند ساير معاصي كبيره

تحم  و اغماض از كنار آن گذشت و نه شيعيان را تکفيـر كـرد و نـه اندكي توان با ميرو، ازاينشود  نمي

 ن شد انافوف مسلمب تفرقه و كينه در صموج
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كه در آن هرگونه توهين، ايذاء و اذيـت ديگـران و هـر ، شايسته است هر دو طرف به مکتب اخلاقي تقريببنابراين، 

 داند، پايبند باشند نود بدرفتاري را تقبيح نموده و حرام مي

 بررسي اخلاقي موضوع

 . قاعدة زرينالف

اسـت  « قاعـدة زريـن»، ايـن اني و مکاتب اخلاقي بشـرين اديان آسمايميکي از قواعد معروف و مشهور در 

هـاي هـا و آييناين قاعده در طول تاري  و در فرهنگ  «پسندي براي ديگران هم بپسندآنچه براي خود مي»

، ولي بـا يـک مفهـوم مشـترک، هاي مختلفهمة آنها اين قاعده را به بيان  مختلف جهان شناخته شده است

و « پسندي بـراي ديگـران هـم بپسـندآنچه براي خود مي»ايجابي  داراي دو بيانِ، زريناند  قاعدة كار بردهبه

و دومـي بـه « زريـن»اولي به قاعـدة   باشدمي« براي ديگران هم نپسند، پسنديآنچه براي خود نمي»سلبي 

 مشهور شده است « سيمين»قاعده 

زمان، هرگز طـراوت  ةكه در پهنة زمين و گستر ي دانستقاخلاة ترين قاعدشايد به حق بتوان قاعدة زرين را عام

قدر ارزش اخلاقي داشـته كـه همان، النهريندر ميان ساكنان قديم بين، و قوت خود را از دست نداده باشد  اين قاعده

در ميان معاصراني كه در غرب در پي ساختن نظام اخلاق جهـاني هسـتند  هماننـدي سـخنان و تعـاليم پيـامبران و 

يـافتن علـت ايـن مشـابهت و بـراي تلاش ، هاي اين حوزهحدي بوده كه يکي از بحثبه  ،ق دربارة آناستادان اخلا

 ( 1981يا اخذ و يا توارد گشته است )اسلامي، ، رسيدن به نوعي داد و ستد فرهنگي

شـده مطـرح هـاي مختلـف در دين مبين اسلام نيز مانند ساير اديان و مکاتب اخلاقي، اين قاعده به بيان

کَ فَأَحِبـَه  لِأَخِيـک»فرمايد: مي رسول اكرم است  کَ فَـاكرَْهْ لِغَيـْرِکَ وَ مـَا أَحْبَبْتـَه  لِنَفسِْـ « مَا كرَِهْتـَه  لِنَفسِْـ

براي ديگران هم نپسند و آنچـه بـراي خـود ، پسندي(؛ آنچه براي خود نمي10، ص 02ق، ج 1290)مجلسي، 

 براي برادرت هم بپسند ، پسنديمي

چه چيزي خـوب و شايسـته ، دانستن و فهميدن اين مطلب كه در برخورد با آنان، ابتدا ة برخورد با ديگراندر شيو

جاي ديگـري اي برخـوردار اسـت  تنهـا هنگـامي كـه خـود را بـهاز اهميت ويـژه، و چه چيزي بد و ناشايست است

، م ديگران با ما چه رفتاري داشـته باشـنددوست داري ديدبه عبارت ديگر، بايد  شود اين مو ود آشکار مي، گذاريممي

تا ما هم همان رفتار را براي ديگران دوست داشته باشيم  بکارگيري اين قاعـده در مو ـود مـورد بحـث نيـز بسـيار 

احترامـي شـود، سـاير مـذاهب نيـز نسـبت بـه طور كه ما دوست نـداريم بـه مقدسـاتمان بيزيرا همان؛ روشن است

باشد و هر يک از مذاهب عقيدة خـود يک عقيده صحيح مي، الامرهر چند در واق  و نف  اند گونهمقدساتشان همين

مث  بـه زيـرا آنـان نيـز در مقـام مقابلـه؛ شودولي اين مجوز براي اهانت به اعتقادات ديگران نمي، داندرا صحيح مي

 ر جامعه خواهد شد ب ايجاد تنش و اغتشاش دموجبر از ميان رفتن حرمت مقدسات،  علاوه  آيندبرمي
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احترامـي و گونه كه ما دوست نداريم به مقدسـات، پيشـوايان، علمـا و بزرگـان مـذهب مـا بيهمان، اساسبراين

، تابند  اين اصـ  و قاعـدة كلـياحترامي به بزرگان و مقدساتشان را برنميبي؛ اندگونهادبي شود، ديگران نيز همينبي

 ها صادق است در مورد همة فرقه

 گروانهاستدلالي نتيجه. ب

سـنت، شـيعه نشـده اسـت و هـي  اي با اهانت شيعيان بـه مقدسـات اه تاكنون هي  سني :توان گفتجرأت ميبه 

سنت به مقدسات شيعيان، سني نشده است  با اندكي تأم  و نگاه عقلاني و بـه دور از اي با اهانت و توهين اه شيعه

ه توهين و اهانت بـه مقدسـات ديگـران و سـب و لعـن پيشـوايان و بزرگـان يابيم كدرمي، احساسات به اين مو ود

عـاطفي فدـاي ب ايجاد موجبر اينکه هي  فايدة مادي و معنوي براي مذهب خود آنها ندارد،  مذاهب مخالف، علاوه

اين مو ـود   گرددها ميدهد و عام  ايجاد جنگ و نزاد و ريخته شدن خونآنها را در مقاب  هم قرار مي ،منفي شده

  ستتأييد نيمورد شعوري هي  عاق  ذياز سوي 

 . آزادي در انتخاب مذهب8

اند  اسـتنباط و برداشـت مذاهب اسلامي نتيجه اجتهاداتي است كه پيشوايان آن مذهب از قرآن و سنت نبـوي داشـته

ت فردي و تأبير محـيط هر ك  به تناسب فهم و استعداد، احساسا؛ دانشمندان مسلمان از قرآن و سنت يکسان نبوده

 عصر خودش از قرآن و سنت برداشت و استفهام نموده است 

كه بـراي  ستست كه اسلام خود روا دانسته است، بايد داناوقتي پذيرفتيم كه مذاهب اسلامي، نتيجة اجتهاداتي 

اسـت كـه فـرد بسـيار طبيعـي ، آيـداند، و زماني كه اختلاف نظـري پـيش ميرسيدن به واقعيت و حقيقت اراله شده

هـا را هايي كه به آنها ايمان دارد، بهترينها و ملاکمسلمان به مطالعه و بررسي اين مذاهب بپردازد و بر اساس معيار

، نق  به مدمون(  تا هم در برابر خداي خـود حجـت شـرعي داشـته 88، ص 1901از ميان آنها برگزيند )تسخيري، 

ك  حـق هـي ؛ افراد بايد به انتخـاب او احتـرام گذاشـته، ر اين صورتباشد و هم به وظيفة خود عم  كرده باشد  د

طور كه هي  ك  حق نـدارد ديگـري را مجبـور بـه همان  ندارد در خصوص گزينشش، او را مورد سرزنش قرار دهد

 گزينش مذهبي خاص نمايد 

انگيزة رسيدن بـه ر ـاي الهـي  هايي بهوقتي كه ما پذيرفتيم اجتهاد مورد تأييد اسلام است، بايد همه آنها را راه

الامـر و واقـ ، تنهـا يـک نظريـه درسـت باشـد  هرچند در نف ؛ و نظر ديگران را مورد احترام قرار دهيمرد قلمداد ك

دار آميز تلقـي كـرد  همـة مـذاهب ريشـهاي طبيعي اسـت و نبايـد آن را حركتـي تفرقـهگرايي پديدهمذهبرو، ازاين

بايد عقايد و باورهـاي آنهـا را   از مشروعيت كام  برخوردارند، اكثريت باشند يا اقليت اسلامي، صرف نظر از اينکه در

 درک كرد و مورد احترام قرار داد 

بـراي ديگـران تشـريح نمايـد  بـه عبـارت ، البته هر مذهب حق دارد نظريات خود را با دلاي  و براهيني كه دارد
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قايق كوتاهي شود  آنچه نبايد صورت گيـرد، كارهـايي اسـت كـه كند كه در گفتن حاتحاد اسلامي ايجاب نمي، ديگر

نـه ، كـه سـروكارش بـا عقـ  و منطـق اسـت، انگيزد  اما بحث علميهاي مخالف را برمياحساسات، تعصبات، كينه

 باشد امري طبيعي و براي هر ديني مفيد و سازنده مي، عواطف و احساسات

آنان و يـا تهديـد و و اعتقادات مذهب تخريب ذهب ديگران و يا به حريم متجاوز بايد بدون ، معرفي مذهب خود

توزانه با مذهب و عقيـده، مـورد تأييـد عقـ  و بار و كينه  مواجهة خصومتصورت گيرد ارعاب و تحمي  نظريات خود

ب دفـ  و تنفـر عمـومي موجـشود بلکـه ب جذب به مذهب شخص نميموجنه تنها ، گونه برخوردهااين  دين نيست

 گردد ه عقيده و مذهب او نيز مينسبت ب

وجود مذاهب مختلف نيست، بلکه مرزبنـدي امـت ، در بين مذاهب اسلامي وجود دارداكنون همخطر بزرگي كه 

  كنـدتعبيـر مي« اه  سنت و الجماعه»سنت امت واحده اسلامي را با عنوان باشد  اه اسلامي بر اساس مذهب مي

كنـد  در صـورتي كـه بايـد بـه جـاي داند و امت واحد را با امت مؤمن معنا ميشيعه هم مؤمن را با شيعه مساوي مي

 هاي خود پايين بياورند، خود و مذهب خود را در حد كلان امت اسلامي بالا ببرند اينکه امت را در حد چارچوب

 بررسي اخلاقي موضوع

تنهـا در پرتـو عمـ  ، هـاابي بـه ارزشاين است: آراستگي به فدال  و دستي، نکتة اخلاقي مهم در خصوص اين مو ود

اصولاً در پرتـو فعـ  اختيـاري و مبـادي چنـين فعلـي توليـد ، اختياري مبتني بر ارادة آزاد فرد ميسر است  ارزش اخلاقي

نـه شـکوفايي و و  استکمال نف موجب نه ، شود  رفتارهايي كه از روي ناچاري و از سر اجبار و اكراه از آدمي سر بزندمي

 ( 121، ص 1980سازد )اسلامي و همکاران، موجبات قرب را فراهم مي، و نه در سطحي ديگر استآن رشدي 

عنوان يـک ارزش اخلاقـي بـه، با آزادي عقلي و فکري افراد، از نظر اخلاقي عدم رعايت اين اص  اولاً، بنابراين

هـم بـا اكـراه و  آن، ذهبي خـاصفرض گرايش يک فرد به م، به بانياً  مهم و يک حق فطري و طبيعي، منافات دارد

 ،عقيـدهبـه عبـارت ديگـر،  اجبار، اين عقيدة ظاهري و زباني است و از نظر اخلاقي اين عقيده هي  ارزش ذاتي ندارد 

  و باور قلبي هم اجبارپذير نيست باشدميسوي عم   و انگيزاننده به أباور قلبي نسبت به حقايق است كه منش

شناساندن عقايد خود، با اسـتدلال عقلـي و منطقـي بـه ، اخلاقاً مجاز به انجام آن هستندآنچه كه افراد، رو، ازاين

در خصـوص بنـابراين،  نه اجبار و اكراه شخص به پذيرش يا عدم پذيرش يک مذهب و عقيدة خاص  ،ديگران است

 :ستاعنوان هنجارهاي اخلاقي در سبک زندگي تقريبي  روري توجه به نکات زير بهنيز  اين مو ود

كند اعتقادات ديني خـود را بـا اسـتدلال و برهـان بپذيرنـد و بـر روش كه پيروان خود را سفارش مي،   دين اسلام1

 كشد، چگونه ممکن است كه منکر آزادي عقيده و مذهب باشد تقليدي در حوزة اعتقادي قلم بطلان مي

لـذا   كنـدحکم عق  و استدلال آنهـا را اختيـار مي انسان آزادانه و با  اموري اختياري هستند، ، دين و مذهب  عقيده0

بلکه آنچـه بـا زور و فشـار بـه دسـت ، ب ايجاد، و يا تغيير عقيده در ديگري شودموجتواند هرگز زور و فشار نمي

 گونه عقيده ارزشي ندارد اين؛ عقيدة ظاهري و زباني است و نه عقيدة باطني و واقعي، آيدمي
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الامر و واق  در نزد خداوند وجـود دارد بلکه آنچه نف ، جود در ميان مسلمانان حق نيستندهمة عقايد و مذاهب مو  9

ولي افرادي به همين عقايد باطـ  اعتقـاد   اندمذاهب باط ؛ ساير يک دين و مذهب است، و حق و حقيقت است

ي و قـان  كـردن از راه دليـ  بهترين راه تغيير و اصلاح عقايد باط ، استدلال منطق  دارند و به آنها متدين هستند

 عقلي است و نه زور و فشار و توهين 

تـا راه هـدايت را از ظلالـت تشـخيص ، خداوند انسان را مختار آفريده و حجت ظاهري و باطني به او عطا فرموده  2

مـردم همـه آن را برگزيند  اگر قرار بود مردم به اجبار، حق را برگزينند و يا شرايطي خاص ايجاد شود كـه دهد و 

توانست عالم آدميـان نيـز او مي؛ به يک راه، هدايت شوند، خداوند به چنين اجبار و سلب اختيار و آزادي، اولي بود

 بدون تداد حق و باط  قرار دهد ، مانند عالم مجردات

قاب  از بـين بـردن امري مسلم و غير، هايابيم كه كثرت عقايد و اديان در ميان انسانبا مروري گذرا به تاري  درمي  0

همـة ، كـه اشـرف مخلوقـات اسـت، اي از تاري ، حتي در زمان پيامبر اسلاماست  به عبارت ديگر، در هي  برهه

امـري طبيعـي و  ،لذا وجـود مـذاهب مختلـف در ميـان مسـلمانان  اندها به يک عقيده و دين پايبند نبودهانسان

 است انکار غيرقاب  

در ايـن   دانند و به اين عقيـده بـاور دارنـدترين مذهب ميترين، بهترين و جام را كام خود ، اكثر مذاهب اسلامي  1

ولـي ايـن دلايـ    دلاي  خاص خـود را عر ـه كـرده اسـت، هر عقيده و مذهبي براي اببات مدعاي خود، دنيا

خود، به رد اسـتدلال نتوانسته ديگران را براي پذيرش، قان  كند و همواره ديگران نيز براي اببات مذهب و عقيدة 

مسـلمانان رو، ازايناند  گاه همه به نتيجة واحد نرسيدهاند و هي ديگران و اببات مدعاي خود، به استدلال پرداخته

 با عقايد مختلف در كنار هم باشند ، پوشي همديگر را تحم  نمودهبايد با اغماض و چشم

در اين صورت جوام  مذهبي با خطـر ، عقايد را ممنود اعلام كنندديگر  اي،اي صاحبان دين و عقيدهاگر در جامعه  0

خطـري بـ  ، در دنيـاي كنـوني  اين امـر عدم رشد و شکوفايي و در جا زدن مواجه خواهند شد ايستايي، بسته،

 شود بزرگ محسوب مي

يير مذهب نداشته   هر ك  بايد به اين نکته توجه داشته باشد كه اگر بنا باشد هي  ك  آزادي انتخاب يا تغ 8

تواند بپيوندد و اين به  رر مـذهب او نمي، كه به گمان او حق است، كسي به دين و مذهب خود او، باشد

 شد تمام خواهد 

شـن رو    پيروان همة مذاهب اسلامي آزادند تا عقايد خود را با استدلال عقلي و منطقي به ديگران بشناسانند0

، قايد و افکار ديگران باشد  به عبارت ديگر، پيروان هر يک از مـذاهباست اين امر بايد بدون توهين به ع

هاي خود بپردازند و تلاش نکنند با بر شمردن نقاط  عف ساير مذاهب، بـراي مـذهب خـود قوت ةبه ارال

 تبليغ نمايند 

گونـه كـه همان  تاعتقاد و اببات اخلاقي تکثرگرايي دينـي نيسـ، است كه منظور از بيان موارد فوقيادآوري لازم به 
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 يـک ديـن حـق ايدورهدر هـر يعني ؛ الامر، حقيقت استما معتقديم تنها يک دين در نزد خداوند و نف ، اشاره شد

خـود زندگي اند كه قوانين و احکام مردم موظف بوده و خدا آمدهسوي هر زمان، پيغمبر صاحب شريعتي از   وجود دارد

اگر كسي بخواهـد بـه سـوي خـدا ، پ  از پيامبر خاتمرسيده است   خاتمتا نوبت به حدرت ، را از او فرا گيرند

روشـن اسـت كـه   پذيرفتن دسـتورهاي او يعني؛ بودنتسليم خدا   استفاده كندبايد از دستورات دين او ، راهي بجويد

ورده همـان چيـزي اسـت كـه آخـرين رسـول او آ، بايد عم  كرد و آخرين دستور خدا العم همواره به آخرين دستور

همـواره همـراه بشـر بـوده ، توان چشم پوشيد كه كثرت عقايد و اديان در طول تاري   اما از اين واقعيت هم نمياست

 به يک دين واحد تبدي  نشده است ، است و در هي  زماني

 ايـن نيسـتهر ديني را برگزيند، مختار است هر ك  در انتخاب دين آزاد است و كه، سخن لازمة اين ، بنابراين

 د شوميرستگار حق است و كه دين او 

 . توجه به خلوص نيت و هدف مقدس تقريب1

 الف. نيت

هي  عملي بدون نيت از انسـان سـر رو، ازاينكند  انسان براي انجام هر عملي قصد و نيتي دارد و هدفي را دنبال مي

بـه ايـن ؛ دو چيز است: يک: حسن فعلـي برآيند رعايت، هاي اخلاقي اسلامارزش اعمال انسان از نگاه آموزه  زندنمي

به معني خلوص نيت و قصد قربت داشتن  لذا نيـت يـا ؛ انجام گيرد  دوم: حسن فاعلي صوابمعنا كه عم  درست و 

تنها و تنهـا پروردگـار ، دهديعني انسان هر عملي را كه انجام مي؛ الهي است و يا غيرالهي، انگيزة الهي داشتن در امور

به خلوص نيت تعبير شده و بسيار به آن سـفارش شـده اسـت  ، اين امر در تعاليم اسلامي  داشته باشد عالم را مد نظر

 به عبارت ديگر، اخلاص در عم  به معني خالص نمودن نيت از هرگونه شالبة غيرالهي است 

در « خلوص نيـت»رسد  منظور از عملي كه براي خدا انجام نگيرد ابتر است، نه سازنده است و نه به سرانجام مي

؛ خداونـد باشـدر ـاي بـراي فقط ، دندهد و انجام مينگويهر چه را كه مي، اصحاب تقريبن است كه ، اياين بحث

اي بـه گونـه، رسد كه فقط براي خدا باشدزيرا كار تقريبي در صورتي سازنده است و ابر دارد و به هدف مورد نظر مي

بايد نيت خـود را ، از هر اقداميپيش متصديان تقريب و وحدت، رو، ايناز .با آن آميخته نباشد ديگريكه هي  غرض 

ها را به هـم نزديـک دل، از آن كار پشتيباني نموده، با خداي خويش خالص كنند تا خداوند نيز كه قدرت مطلق است

 نمايد و مشکلات را از سر راه وحدت اسلامي بردارد 

نعمـت خداونـد بـر مسـلمانان و بمـرة طبيعـي چنـگ زدن بـه نيز ، اكرموحدت امت اسلامي در زمان پيامبر 

، هـا بـا يکـديگر مـأنوس گشـتهريسمان الهي و تابعيت محض مسلمانان از ايشان بود  در ساية همـين تمسـک، دل

دشمناني كه تا ديروز به خون يکديگر تشنه بودند، با يکديگر ان  و الفت گرفته و با هم بـرادر شـدند و از هلاكـت و 

هـي  تـلاش و كوششـي دريـغ ، آور رحمت و وحدت براي رسيدن به اين امـر مهـمهايي يافتند  اگرچه پيامنابودي ر
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اگـر همـة »و مؤمنان ممکـن نبـود   پيامبر، اما تحقق آن جز با هدايت پروردگار و تسليم محض خدا بودن، نورزيد

خواهي بود، ولي خداوند بين آنهـا انـ  و هاي آنان نقادر به ايجاد محبت بين دل، آنچه كه در زمين است انفاق كني

پاداشـي الهـي در مقابـ  تسـليم بـودن  ،وحدت امت اسلامي در زمان پيـامبررو، ازاين(  19)انفال: « الفت قرار داد

 اين سنت الهي است و در هر زماني امکان وقود آن وجود دارد   مؤمنان در برابر خدا بود

 ب. هدف

عنوان اصـ  اساسـي بـهرا فقط وحدت امت اسلامي ، است كه اصحاب تقريب در خصوص هدف تقريب نيز شايسته

هي  انگيزة ديگري نـه در طـول ؛ تلاش و كوشش نمايند، اسلام مد نظر داشته باشند و براي رسيدن به اين امر مهم

 و نه در عرض اين هدف مقدس دخالت ندهند 

هـاي موقـت ها و احسـاس خطرهاي ناشي از تهديـدهداراي منشأ و انگيز، بيشتر كارهاي تقريبيامروز متأسفانه 

  لـذا هسـتبلکه گاهي مدـر هـم ، تنها كافي نيست نه، در صورتي كه اين براي تقريب واقعي، مادي و سياسي بوده

دنبـال رسـيدن بـه يـک بـه ، بايد نگاه و هدف تقريب، از يک نگاه مصلحتي و سياسي فراتر رفته و متصديان تقريب

گونه كه هدف تقريب يعني وحدت، يک اصلي از اصول اساسي اسلامي اسـت و نـه همان  لمي باشندراهکار كلان دا

خاطر مقطعي بودن كـار زيرا اگر تقريب را مبتني بر نگاه مصلحتي موقت تعريف كنيم، به ؛ يک كار سياسي و مقطعي

اهميـت خـود را از  ،ف شـدهكم  ـعيپ  از رف  مشک  پيش آمده، كمو مصلحتي و تاكتيکي، پ  از مدت كوتاهي 

مانند ساير كارهـاي   شود به يک دورة خاص و يک روش مقطعييعني تقريب مذاهب مختص مي؛ دست خواهد داد

 باشد مقطعي كه به مقتديات آن معطوف مي

 وجواستراتژيک مهم، به جسـتمو ود به دنبال تبدي  شدن به يک ، نظريه تقريب بايد پا را فراتر نهاده، روازاين

هاي راهبـردي بـر اسـاس اصـول براي ايجاد برنامه، ، روشي و تفکري مشترک اسلاميهاي علميو يافتن مرجعيت

 اساسي مشترک براي مديريت جهان اسلام باشد 

برخـي بـه ، تر آمـدتقريب، از حد يک راهکار مصلحتي موقت اسلامي نيز پـايين ةها به نظريمتأسفانه برخي نگاه

توانـد بـراي ايـن باشند  اين نگاه به تقريـب، ميخود و يا غالب كردن مذهب خود به ديگران مي دنبال تثبيت جايگاه

 كار مقدس بسيار خطرناک باشد 

 بررسي اخلاقي بحث نيت در فعل اخلاقي

 نيت در مکتب اخلاقي اسلام

ام اخـلاق تقريبـي ترين پيگرايي ذاتي انسان، نخستين و مهمبا توجه به كمال، در يک نگاه اخلاقي به مو ود

ترين رفتار از نيت خدايي داشته باشند  باارزش، با رويکرد اخلاق ديني، براي اصحاب تقريب، اين است كه اولاً

يعنـي بنـدگي، ؛ ن است كه مقصود نهايي فاع  از انجام دادن آن، تنها تقرب به خدا و لـوازم آنايجهت نيت، 
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زيـرا ؛ ( و هر انگيزة ديگري را كنار بگذارند020، ص 1909، اطاعت از خدا و محبت و ر ايت او باشد )مصباح

عنوان هـدف رسيدن به وحدت اسلامي و حفظ اسـاس اسـلام بـه، بانياً  كمال مطلق در گرو نيت خالص است

 عالي خود، مد نظر داشته باشند 

اما بـا ، خوب نباشدهاي اخلاقي، مانند سودگرايي، هر چند ممکن است اين مو ود، مطابق برخي ديگر از ديدگاه

ديدگاه اخلاقي اسلام كه غايت نهايي هر فع  اخلاقي قرب الهي است، )بر اساس نظريـة مشـهور( كـاملاً مطابقـت 

د  شـابنيت خالص تقرب مي، زيرا تنها در صورت قصد خدايي داشتن، قرب الهي محقق خواهد شد و چنين نيتي؛ دارد

 به نيت قرب الهي پاية اخلاق تقريبي است  ،لق خدااين بدان معناست كه آرمان خدمت به دين و خ

 گيرينتيجه

مـذاهب مختلـف اسـلامي نيـز كمتـرين : توان گفتجرأت ميبا توجه به فرامذهبي و حتي فراديني بودن اخلاق، به 

بسـيار  توانـدلذا توجه به اين حوزه در فرايند تقريـب مـذاهب، مي  اختلاف در اين حوزه از مطالعات ديني با هم دارند

 گشا باشد گشا بوده، و براي ح  مسال  اخلاقي و تربيتي فراروي جامعة ديني اسلامي گرههار

گويي بـه مجموعـة كـه مأموريـت آن پاسـ ، «اخلاق كاربردي»به نام ، استفاده از رشتة جديد مطالعات اخلاقي

تواند نقـش بسـزايي در حـ  هاي خاص حيات بشري و ح  تعار ات اخلاقي آن است، ميمسال  اخلاقي در عرصه

 مشکلات تقريب مذاهب اسلامي داشته باشد 

تـوان در مسـير كه هم شام  اصول كلي اخلاقي كـه مي، هاي اخلاق تقريبيشناسايي و معرفي اصول و ارزش

هاي خاص تقريب در هـر عصـر و زمـان، كار گرفت و هم اصول اخلاقي برگرفته از مسال  و آسيبتقريب آنها را به 

 تواند متکف  آن باشد ري است كه اخلاق كاربردي با رويکرد تقريب ميكا

شناسـي ديـن، هـاي ديگـر مطالعـات دينـي، نظيـر جامعهبر اين، اخلاق تقريبي با كمک گـرفتن از حوزهافزون 

تربيـت هاي ايجاد انگيزش براي رفتار اخلاقـي، كمـک شـاياني بـه بر يافتن راه تواند علاوهشناسي دين و    ميروان

ــذيري و شــک اجتمــاعي، جامعه ــدپ نقــش تأبيرگــذاري در  و گيري مــنش و شخصــيت اجتمــاعي مســلمانان نماي

 سازي هنجارهاي اخلاق تقريبي در جامعه اسلامي داشته باشد سازي و درونينهادينه

ربيـت بـا رويکـرد تقريـب، و ت، اساس، گسترش مطالعات اخلاق تقريبي و تأسي  رشتة اخـلاق كـاربرديبراين

پژوهـان   شايسـته اسـت اخلاقاسـتپژوهان خاص اين حوزه، براي ح  مسال  و مشکلات تقريب،  روري اخلاق

نسـبت بـه ايـن مو ـود ، مانند مجم  جهاني تقريب مذاهب اسلامي، با همکاري نهادهاي تقريبي، اخلاق كاربردي

 اهتمام ويژه داشته باشند 



31     5931، سال هفتم، شماره دوم، پاييز و زمستان 
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